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بسم اله الرحمن الرحیم 
الحمد له رب العالمین وصل اله عل محمد و آله الطاهرین 

اللهم کن لولی الحجة ابن الحسن صلوات علیه و عل آبائه ف هذه الساعة و ف کل ساعة ولیا وحافظا و قائدا و ناصرا و
دلیلا وعینا حت تسنه ارض طوعا و تمتعه فیها طویلا

پرونده نهم: ازاله بارت
ی از سوالات که مرتب قضات از مرکز تحقیقات قوه قضاییه م پرسند راجع به ازاله بارت هست که از قدیم هم بوده است.
 ول اگر غیر بالغ باشد یا توجه نداشته باشد به مساله مثل این که دختر فریب خورده باشد، یا وعده ازدواج به او داده باشند،

این جا ارش الباره هست ؛ 
دوست دارم دقت کنید قاعده اقدام از آن قواعدی است که بسیار کاربرد دارد؛ اولا ما اقدام را تاحدی قبول داریم؛ 

من در مورد بچه برای خودم هم سوال است بزرگان که به طور مطلق م گویند بچه به او ارش تعلق نم گیرد، چرا تعلق
نمییرد؟!

قاعده اقدام اگر نص و روایت هم داشته باشد، باید طبیع با آن برخورد کرد. 
این ی قاعده عقلای است ما نباید از ی قاعده عقلای ی تابو درست کنیم ، اطلاق گیری کنیم. 

مثل اقرار العقلا ء عل انفسهم نافذ یا جائز...
م گوید این قاعده اطلاق دارد حت با علم به خلاف قاض؛ سوال این است که آیا با علم به خلاف قاض ما م توانیم به این

قاعده ملتزم شویم؟ممن است فردی را فریب داده باشند که مثلا تو اقرار به قتل بن ما تو را نجات میدهیم...مثلا ی پول
خوب هم به او میدهند و جالب این است که قاض هم میداند؛ سوال این است که اگر قاض در این شرایط که آگاه به این

جریان است اگر حم کند ،آیا حم بغیر ما انزل اله نیست؟
دربین عقلا بیع سفه اعتبار ندارد، این احل اله البیع هم امضا ما عندالعقلا است و امضا نمیتواند اوسع از ما عند العقلا باشد.

اطلاقها  وعمومها تابع لما عند العقلا 
آیه :الا ان تون تجارة عن تراض منم 

سوال آیا این آیه اطلاق به هر تجارت از هر تراض میند؟
میوییم اگر این نص ی نص امضای هست ،باید بروید عندالعقلا ؛ اگر عقلا هر تجارت از تراض را قبول م کنند، آیه هم

تایید م کند. 
پس دو مطلب شد: قاعده اقدام مثل قاعد اقرارالعقلا ی قاعده عقلای است.

اگر اجازه دهید برویم سراغ سوال دوم؛ ارش الباره چونه محاسبه م شود؟
و سوال سوم این بود که آیا ارش الباره معادل مهر المثل است؟

کس که به ی دختری تجاوز م کند و ازاله بارت م کند، سوال این است که مهر امثال این دختر چقدر است؟
قاعدتا در کشور ما بسیار بیشتر از ارش است....

این دختر را ی بار به عنوان دختر در نظر م گیرند ی قیمت در نظر م گیرند و ی بار هم به عنوان بر در نظر م گیرند و

http://a-alidoost.ir/
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2283
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2282
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2188
http://a-alidoost.ir/works/1402/176.pdf


ی قیمت دیری در نظر م گیرند.
به هر حال سوال این است ارش الباره مساوی مهر المثل است یا نه؟

به هر حال این داستان را باید در کشورهای دیر هم بررس کرد، صرفا در کشور خود دنبال ننیم کشور ما محور عالم که
نیست.

در کشورهای خارج در جزئیات هم وارد م شوند.
وبرای محاسبه تمام جزئیات را در نظر م گیرند.

گاه عقلا مصالح را در نظر مییرند و مطلب را بیان مینندو گاه عقلا ، مطلب را به عنوان ما عندالعقلا بیان م کنند که
وجوه آن متفاوت است.

اگر نص شرع هم که باشد نم تواند این وضع تغییر کند.
چون شما باید نص شرع را در محیط فهم عقلا معنا کنید.

یا به عموم آن تمس کنید مر این که ی بیان از شارع باشد که فوق العاده باشد.
مثلا این جمله الناس مسلطون عل اموالهم 

همه انسانها این قاعده و این جمله را قبول دارند.
سوال این است که الناس مسلطون ولو به هر قیمت حت به قیمت ایذای دیران؟!

نته ای که باید رعایت شود تناسب رادع با مردوع و بیان با مبین است . 
قضیه ولایت امام عل را نب مرم از یوم الانذار بیان م کند تا روز غدیر ....و هر چه موضوع مهم باشد بیان در اطراف آن و

یا در رد آن باید قوی تر باشد.
ما دو نظر عمده د رمساله داریم:

ی این که ارش الباره معادل مهر المثل است.
دوم این که ارش الباره به تشخیص دو کارشناس به عنوان ی زخم بر بدن باید تشخیص داده شود. 

آیت اله مارم معتقدند ارش الباره معادل مهر المثل است .
بذریم که ایشا ن در ی مقطع ارش الباره را زیر سوال برده است.و بعد گفته :ارش الباره هست و همان مهر المثل است.

در مقابل شهید ثان را داریم....
ان تفویت الجزء یوجب الارش ..........

م گوید ی جزئ از زن گرفته شده و هر وقت جزئ از ی انسان گرفته شود، و توجه هم نداشته باشد یا به زور باشد، یوجب
الارش ...

غیر از شهید  ثان اداره حقوق قوه قضائیه هم نظری در این باره دارد:
در نظر مشورت شماره 3136/7 یازدهم آبان ماه 1378:

بایست طبق نظر کارشناس ، با تعیین ارش مبادرت به صدور ارش شود. 
نظرکارشناس هم طبق قاعده است . 


